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هزار و یك دلیل برای 
انجام ندادن کار مردم

شنیده اید که می گویند «خدا نکند سروکارتان  �
به اداره ها بیفتد...». شاید هم تجربه زیسته تان 
نمونه هایی روشن از این گویه باشد. در این چند 
ســال خیلی از ملاقات های مردمی و دیدارها 
در شــورا یا منطقه های شــهری به گفت وگو 
درباره مسئله یا چالشــی گذشته است که اگر 
یک سازمان روان و درســت کار کند، نیازی به 
تنظیم وقــت و گفت وگو و درخواســت مردم 
نبود. شــاید این روز و روزگار بازار نقد این مقام 
مسئول و آن چهره مشــهور گرم باشد، سخنم 
از زاویه دیگری است. مسئله ها و چالش هایی 
که مردم درباره شان کمک خواسته اند از جنس 
گیر و گرهی در بالادســت و بالاترین مقام یک 
دســتگاه نیســت. بیشــتر گرفتاری ها جایی در 
چرخ دنده های میانی روزمره است و کار مردم 
به بی تفاوتی، شــانه خالی کردن و بی کنشی کار 

جاری اداری روزمره  گیر می کند.
اگر آشنایی دلســوزانه بی چشمداشت یا با 
چشمداشت کارتان را در اداره ای پیگیری نکند، 
روند کار پیش نمی رود و میان انبوه کارها درجا 
می مانــد! همه هم که نمی تواننــد دیداری با 
بالاترین مقام مسئول داشته باشند، پس کار ها 
در پیچ و خم زنگ زدگی گیر می افتد و آدم ها به 
 جای تعامل سازنده، یکدیگر را دچار فرسودگی 
می کننــد. ایــن کار می تواند تنها فشــردن یک 
تسویه حســاب  اعلام  برای  دکمه صفحه کلید 
باشد یا شاید بررســی درخواستی ساده که به 
دســت شــهروندی مانند خودمان در اداره ای 

باید به انجام برسد.
پــس از هر دیدار مردمی که برای بررســی 
و پیگیــری کار مردم دســت به کار می شــوی 
می بینی چگونه این کلاف درهم پیچیده تودرتو 
گره خورده اســت و هر بار باید از نو از بالاترین 
مقام تا کارشــناس واحد را در جریان بگذاری 
و پی جویی کنی به آن امید که شــاید گرفتاری 
از میان برداشــته شــود. بااین همه باز هم در 
میان این دیوان ســالاری زنگ زده اگر نخواهند 
کار مردم به انجام نمی رســد و خســتگی ها و 

فرسودگی ها فزونی می یابد.
بــه  پاســخ  در  دوســتی  روزگاری 
برهان پردازی هایم برای مســئله ای شــخصی 
گفــت: «برای انجام ندادن یــک کار هزار و یک 
دلیــل می توان آورد، ولی بــرای انجام دادنش 
تنهــا یک دلیل کافی اســت، حرکت کن، کاری 

بــرای بهبود انجام بــده». در هنگامه ای که ما 
از زمیــن و زمان گلایه داریــم و گمان می کنیم 
کســانی نمی خواهنــد و نمی گذارند که خوب 
زندگــی کنیم و پیش از همه به خود بازگردیم. 
ما با خودمان با یکدیگر چگونه رفتار می کنیم؟ 
چقــدر از ســاعت کار اداری را به پرســه زنی 
مجــازی می گذرانیــم؟ چگونــه فرایندهــای 
کاری مان را به پیش می بریم؟ چه بایسته هایی 
در کار و زندگی روزمره خود داریم؟ اگر کســی 
آشــنایی نداشــت روند پرونده/ درخواست یا 
کارش به همان ســامان پیش می رود که کسی 
آشنایی داشته باشد و پی نامه و شماره نامه اش 
را بگیرد؟ آیا در کسب و کار خود در حق دیگران 
روادار هستیم؟ اگر پندار و کردار و گفتار خود را 
پایش نکنیم و بهبود نبخشیم، چه کسی باید ما 

را از دست خودمان رهایی ببخشد؟
بیش از همیشــه بــاور دارم که مــا گرفتار 
خودمان شده ایم. تندی ها و فشارها و تلخی ها 
را هم افــزا کرده ایم، هریک ناخرســندی مان را 
در کار و زندگــی روزمره می بریم و این آلودگی 
و آغشــتگی بیشتر و بیشتر می شــود. آیا زمان 
خانه تکانی درونی مان فرانرســیده اســت؟ آیا 
یک کار از آدمی بی نام   ونشان در روندی درست 
به سامان می رسد یا در روزمره مان برای برخی 
خط ویژه باز کرده ایم و فشردگی و گیرافتادگی 
دیگران در فضای همگانی را نادیده می گیریم؟
بــه نقــش ایــوان پرداختــه و بازســازی 
درونی مــان را بــه قضا و قدر و تنــدر و توفان 
ســپرده ایم، وقت اســت که به خــود بیاییم و 
چه بسا رهایی فرســودگی را جایی و هنگامی 
بجوییــم که از خود آغاز کنیم. شــاید از امروز 
در پیشــبرد کار اداری، شاید در خرید و فروش، 
کســی چه می داند، در همین روزانه های ساده 
راه رهایی ما از تیرگی و تاریکی نهفته باشد. از 

خود آغاز کنیم. خانه تکانی کنیم.

هفته نوشت یادبود

مرگ لاجوردی بازخوردهای متعددی در شبکه های 
اجتماعی و همچنین میان جامعه شناسان و دانشجویان 
وی داشــته اســت. برخــی کوشــیدند جنبه هایــی از 
خاطرات و گذشــته وی را بازســازی کننــد و برخی در 
پی شــرح مصائبــی بودند که بر وی رفت. این نوشــته 
نــه در پی توضیــح علت مرگ وی و نــه در پی کاوش 
در باب مصائبی اســت که بر وی رفته است. هدف من 
نشــان دادن تاریخ زندگی علمی لاجوردی است. هاله 
لاجــوردی متولد ۱۳۴۳ اســت و در ســال ۱۳۶۸ برای 
خواندن جامعه شناســی وارد دانشکده علوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران می شود و تا پایان زندگی حرفه ای  خود 
یعنی ســال ۱۳۸۸ در این دانشگاه حضور داشته است. 
باید اضافه کنم که وی در اوج فعالیت های علمی خود 
از دانشگاه بیرون رانده شــد و به تعبیری به طور کامل 
دوران بلوغ فکری خود را هنوز سپری نکرده بود. حضور 
وی در دانشــگاه را باید ذیل ســنتی درک کرد که من در 
ایران با عنوان ســنت اباذری یاد کرده ام. ســنت اباذری 
جایی میان فلسفه و علوم اجتماعی جای می گیرد و در 
مجموع در دهه های ۷۰ و ۸۰ بیشتر حول مقوله فرهنگ 
پرسه می زد. دوره اول زندگی دانشگاهی وی به عنوان 
دانشــجوی مقاطع کارشناسی تا کارشناسی ارشد رشته 
جامعه شناســی از سال ۱۳۶۸ آغاز شده و تا سال ۱۳۷۶ 
به پایان رسیده  است. مهم ترین نوشته وی در این دوران 
پایان نامه کارشناسی ارشد وی با عنوان قدرت در خانواده 
ایرانی است. موضوع خانواده و در مرتبه بعد زنان یکی 
از مهم ترین علاقه های وی در ســال های بعد باقی ماند 

به گونه ای که در رساله دکتری و برخی مقالات در دوره 
استادی بدان همیشه ارجاع داشته است.

دوره دوم حیــات لاجــوردی در نقش مترجم آثار و 
مقــالات فرهنگی نظری بوده اســت کــه در فصلنامه 
پرنفوذ ارغنون منتشــر می شده است. فصلنامه ارغنون 
در دهه ۷۰ نقش زیادی در معرفی نظریه های انتقادی 
و فرهنگــی در جامعه ایران داشــته اســت. وی اولین 
ترجمه خود را در شــماره اول فصلنامه به سال ۱۳۷۳ 
با عنوان هایدگر، کوندرا و دیکنز به چاپ رســانده است 
و آخرین ترجمه ایشان به سال ۱۳۸۳ با عنوان فضیلت 

جهان شمول دین در عصر جهانی بر می گردد.
دوره ســوم زندگی وی را بازگشــت به دانشــگاه در 

کسوت دانشجوی دکتری می توان دید. در این دوره وی 
همچنان به ترجمه مقالاتی در فصلنامه ارغنون ادامه 
داده اســت اما حضــور فکری وی در دانشــکده علوم 
اجتماعی در کنار هم کلاســان خود که برخی از آنها به 
سرنوشــت مشابه با وی دچار شدند، پررنگ بوده است. 
در دوره دکتری لاجوردی در کلاس ها و جهت گیری های 
آن نقش زیادی داشــته و این دوره البته هم زمان بوده 
اســت بــا اوج دوران اصلاحات در ایــران و فضای باز 
سیاسی و اجتماعی و از این رو لاجوردی در پیش کشیدن 
بحث های جدید در علوم اجتماعی ایران نقش داشــته 
است. این دوره از ۱۳۷۸ شــروع شده و در سال ۱۳۸۳ 

به پایان رسیده است.
دوره چهارم، دوره استادی لاجوردی است. گرایشی 
از مطالعات فرهنگی و رســانه بــه کمک آزاد ارمکی و 
یوســف اباذری در گروه ارتباطات تأسیس شد و وی در 
سال ۱۳۸۳ جذب آن گروه شــد و این همکاری تا سال 
۱۳۸۸ ادامه یافت. در ایــن دوره مقالات تأثیرگذاری از 
او در حــوزه هرمنوتیک و تحلیل ســینمایی می بینیم. 
تنهــا کتاب وی با عنوان زندگی روزمــره در ایران مدرن 
با تأمل بر ســینمای ایران، که توسط نشر ثالث به چاپ 
رسیده اســت، مورد ارجاع زیادی قرار گرفته است. این 
کتاب نقش مهمی در بازکردن بحث مطالعات انتقادی 
زندگی روزمره در ایران داشته است. لاجوردی در طول 
دوران هیئت علمی گروه ارتباطات در گرایش مطالعات 
فرهنگی- رسانه ای کلاس هایی در حوزه فرهنگ، قدرت 
و زندگــی روزمره را اداره کرده و در زمان خود تأثیر قابل 

توجهی بر دانشجویانش گذاشته است.
دوره پنجم حیات وی، دوره انزوا، کسالت و افسردگی 
بوده است. لاجوردی با وجود تلاش های اولیه اش برای 
بازگشــت به گروه وقتی از نتیجه بخش  بودن اقدامات 
انجام شده به کل ناامید شد، به خانه بازگشت و از زندگی 
حرفه ای خود دست کشید. داستان به همین سادگی 
هم نبود؛ بیرون رفتن وی از دانشــگاه، همراه شد با 
مــرگ یکی از عزیزانش و همین طور شکســت های 
عاطفی عمیــق در زندگی شــخصی اش. همه این 
عوامــل راه او را برای ماندن در زندگی علمی ســد 
کرده بــود. همه این مــوارد را به فشــارهایی باید 
اضافه کرد که در آن ســال ها بر همه ما رفته است. 
لاجوردی در ۱۰ ســال بعد عمرش به کل از زندگی 
دانشــگاهی خود جدا شــد و کوشید گذشــته را از 
یاد ببرد، و جز خانواده اش کســی چیز زیادی از این 
سال ها و رنج هایی که کشید، نمی داند. آنچه مسلم 
است هیچ یک از همکاران دانشــگاهی وی در گروهی 
که تدریــس می کرد برای دیدن و جویاشــدن حال وی 
کوششــی نکردند. کوشــش های برخی از دانشجویان 

وفادارش برای حفظ وی بی نتیجه مانده  است.
سرنوشت لاجوردی، نمونه ای است از افراد بسیاری 
که به سرنوشــت های متفاوت اما در اصل مشابه دچار 
شــدند. در همه اینها علت هرچه باشــد، تنهایی است 
که آدمی در چنین جامعه ای بعد از خارج شــدن از یک 
فضای علمی احســاس می کند و همین انزوا خود فرد 
را در سیاهچاله های عمیق تری فرو می اندازد. امیدوارم 
اجتماعات علمی در ایران کمی از چنین سرنوشت هایی 
درس بگیرند و نقشی فعالانه تر و دلسوزانه تر بازی کنند.

زندگی علمی هاله لاجوردی
 عباس کاظمى

رسانه

بیایید با خودمان روراست باشیم: فضای مجازی ما 
را متوهم کرده اســت، خیلی هم متوهم؛ فکر می کنیم 
چــون عضو چند ده کانال تلگرامی هســتیم و احتمالا 
اکانتی در اینستاگرام داریم و در بی شمار گروهِ واتس آپی 
عضویت داریم، پس همه چیــز را می دانیم و جهان در 
اختیار ماســت. ظاهر قضیه البته درســت هم هست: 
خیلی چیزها می دانیم، از شرق و غرب عالم خبر داریم و 
در جریان آخرین اظهارنظرها و تحولات در گوشه و کنار 
جهان هســتیم و بادی به غبغب انداخته، در هر جمع 
باربط و بی ربطی خود را مجاز به تحلیل و تفسیر وقایع 
می دانیم. ما «خبرخوانده ها» فکر می کنیم نبض جهان 
در همین چهــار خط خبری که در فــلان گروه مجازی 
خوانده ایم، خلاصه می شــود و با مطالعه همین چهار 
خط خبر، خــود را مجاز به انتقال آن چهار خط خبر به 
شــکل تحلیل های عجیب وغریب به دیگران می دانیم. 
اتفاقا درست در همین لحظه تحلیل و تفسیر جهان هم 
هست که باید مطمئن شویم ما هم به بیماری متوهمانه 

همه چیز دانی مبتلا شده ایم.
اما می دانید چه شــد و چگونه شــد که خیلی از ما 
مردم ایران و بلکه جهان، به این بیماری دچار شــدیم؟ 
مــا درســت از لحظه ای که مــورد بمبــاران اطلاعاتی 
از طــرف شــبکه های اجتماعی و فضــای مجازی قرار 
گرفتیم، اقیانوســی شــدیم به عمق فقــط یک وجب! 
آن قــدر خبــر و اطلاعات هر روز بر ســرمان آوار شــده 
است که تمرکزمان را از دســت داده ایم و نتوانسته ایم 
در یک موضوع مشخص، کمی عمیق شویم و به ابعاد 
مختلف آن بپردازیم. در چند دقیقه، از تبعات انتخابات 
آمریکا تا رد لایحه بودجه در مجلس، از وضعیت ناگوار 
شــیر محبوس در پارک ارم تا وضع هوای فردا، از آینده 
برجــام تا نرخ دلار و ســکه، از بحران واکســن کرونا تا 

اعتراض ها در روسیه، از فوت علی انصاریان تا بالا رفتن 
قیمت گوشت و میوه، خلاصه از همه چیز تا همه چیز را 
می خوانیم و فکر می کنیــم همه چیز را هم می دانیم و 
به خودمان حــق اظهارنظر در تمامی موضوعات فوق 
را می دهیــم. یاللعجب! یک زمانی هســت ما روزنامه 
می خوانیم و گزارشگر برایمان هم سابقه خبر را آورده و 
هم جنبه های مختلف آن را واکاوی کرده و در گفت وگو 
با یک کارشناس، دیدگاه او را هم ضمیمه کار کرده و یک 
زمان هم فضای مجازی را باز می کنیم و ســه خط خبر 
مغلوط و آمیخته به شایعه و بزرگ نمایی را می خوانیم؛ 
مشخص است تفاوتی که در این دو هست، تفاوتی است 
از زمین تا آسمان. یک زمانی هست که یک روزنامه نگار 
حرفه ای برایمان از واقعه ای روایت می کند و یک زمان 
هم یک ادمین کم تجربه فلان کانال تلگرامی، تفاوت این 
دو هم کاملا مشــخص اســت. یک زمانی هست که در 
یک رسانه هم خبر هست، هم تحلیل، هم گزارش، هم 
گفت وگو، هم یادداشت و هم عکس و طرح و کارتون و 
تمامی عناصر مطبوعاتی و یک زمانی هم هســت فقط 
بمباران و خبر اســت و نه هیچ چیز دیگر. تفاوت این دو 

هم که دیگر چون آفتاب درخشان است!
راهکار اما چیست؟ گوشی هایمان را بگذاریم کنار؟ 
فضای مجازی را از زندگی مان حذف کنیم؟ از گروه های 
خبری خارج شــویم و دریچه های مجازی را به رویمان 
ببندیم؟ طبیعی است که راهکار، این نمی تواند باشد که 
فضای مجازی، بخشی از هویت ما در زیست جهان مدرنِ 
این روزگار است و غیر قابل حذف. راهکار در دسترس و 
سهل الوصول، عادت نکردن به خواندن صرف خبرها و 
آشتی با دنیای تفسیر و تحلیل و البته مخاطبِ حرفه ایِ 
رسانه های حرفه ای شدن اســت. فرقی نمی کند رسانه 
حرفه ای، روزنامه باشــد یا وب ســایت، کانال تلگرامی 
یک رســانه معتبر باشد یا اکانت اینستاگرام فلان شبکه 
خبری. مهم این است که در سبد مصرف رسانه ای مان، 
در کنار کانال های خبری متفرقه، چند رســانه حرفه ای 
هم باشد تا جهان مان فقط از خبر انباشته نشود و جایی 
هم برای «تفسیر» و «تحلیل» و «نگاه» هم باقی بماند.

فضاى مجازى و توهم همه چیز دانى

 پژمان موسوى

زیر آسمان جهان

دیلی میل: در روز پنجشنبه در ساعت ۱:۱۹ بامداد به وقت 
منطقه زمانی شرقی، اســپیس ایکس موشک فالکون ۹ 
خــود را به فضا پرتاب کرد و در طول پرواز این موشــک 
از مقابل ماه گذر کرد تا نمایشی خیره کننده داشته باشد. 
این لحظات توســط یــك عکاس با نام «تــرور مهلمن» 
ثبت شده مثلا وقتی این موشک ۶۷متری به سمت مدار 
می رود درحالی که زبانه آتش از آن خارج می شــود. در 
حال حاضر هزارو ۹۵ ماهواره در مدار قرار گرفته اند که با 

هدف تأمین اینترنت به فضا ارسال شده اند.
این عکاس گفت که قصد داشــت ابتدا فیلم هایی از 

ابعاد خود موشــک بگیرد اما در لحظه آخر تصمیمش 
عوض شــد؛ زیرا به تازگی بعد از مشــاهده استارشــیپ 
SN۹ در روز سه شــنبه که هنگام فرود منفجر شده بود، 
به فلوریدا بازگشــته بود. از ســوی دیگر اولین خودروی 
الکتریکی پرنده رونمایی شده است. این اولین خودروی 
مسابقه از این نوع است. این وسیله که نامش ایراسپیدر 
اســت، در این مرحله توســط یک نفر با کنترل از راه دور 
هدایت می شــود و می تواند به صورت عمودی از زمین 
بلند شــود و به همین صورت نیز فرود بیاید. اولین ورود 
این وســیله به دنیای مســابقات با کنترل از راه دور برای 

انجــام مجموعه ای از مســابقات تحت عنوان «بســتر 
آزمایشــی فناوری» خواهد بود و ســپس مسابقات سال 

۲۰۲۲ با سرنشین انجام خواهد شد. 
مت پیرســون بنیان گذار شــرکت می گویــد: بریتانیا 
به عنوان مرکز مســابقات ماشــینی و هوافضا شناخته 
می شــود و ما برای ایجاد مسابقاتی که باعث انقلابی در 
زمینه جابه جایی شــود، باید این مهارت ها را تحت نظر 
داشته باشــیم. در حالی که مســابقات هوایی موضوع 
جذابی اســت هدف ما افزایش سرعت توسعه در زمینه 

جابه جایی است.

 الهام فخارى
 عضو شوراى اسلامى 

   شهر تهران


